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فرهنگ

پخش سریال سلمان فارسی در سال 1405
روز گذشـته نشسـت خبری حمید شـاه‌آبادی، معاون سـیما برگزار شـد. شـاه‌آبادی درباره سـریال‌های 

الـف ویـژه گفـت: »سـریال سـلمان بـا جدیتـی کـه از آقـای میرباقـری دیدیـم طبـق زمان‌بنـدی کار آن 

انجـام می‌شـود و در سـال 1405 روی آنتـن مـی‌رود.‌ عوامـل الان در شـاهرودند و چنـد روز آینـده یـک 

صحنـه ویـژه را تصویربـرداری خواهنـد کـرد. همچنیـن تـدارک صحنه‌های ایـران این سـریال تلویزیونی 

را داریـم کـه 6 مـاه آینـده بتواننـد بـا بازسـازی لوکیشـن، فیلمبـرداری کنند.« 

وی دربـاره اینکـه تولیـد سـریال موسـی بـه کارگردانـی ابراهیـم حاتمی‌کیـا چـه زمانی آغاز خواهد شـد، 

افزود: »سـریال موسـی در مرحله بازنویسـی اسـت و این فیلمنامه سـومین‌بار بازنویسی را سپری می‌کند 

و زمـان دقیـق شـروع آن را نمی‌توانـم بگویـم چـون هنـوز پیش‌تولید خودش را آغاز نکرده اسـت.« 

وی بـا تشـریح سـریال‌های نـوروزی شـبکه‌های تلویزیونـی گفـت: »بـا چنـد سـریال جذاب نـوروز همراه 

مخاطبـان هسـتیم، از شـبکه یـک، »نـون خ 3«، شـبکه دو »همبـازی«، شـبکه سـه »لوتـی«، شـبکه پنـج 

»نـوروز رنگـی« پخش می‌شـود.« 

او درباره برنامه‌های نوروزی تلویزیون گفت: »شـبکه نسـیم هم خندوانه و مجموعه نمایشـی دسـت‌انداز 

و چند برنامه دیگر را دارد. شبکه امید تخته سیاه، شبکه دو کلبه عموپورنگ و... را پخش خواهد کرد.« 

شـاه‌آبادی دربـاره پخـش دو قسـمت باقی‌مانـده فصـل ششـم سـریال پایتخـت و فیلم‌هـای سـینمایی 

نـوروزی، خاطرنشـان کـرد: »دو قسـمت پایانـی پایتخـت 6 در روزهـای پایانـی سـال پخش می‌شـود. در 

بخش سـینمایی 104 فیلم پخش خواهد شـد که مردم 23 اثر سـینمایی داخل را تماشـا خواهند کرد، 

حوزه کودک و نوجوان 85 اثر سـینمایی مشـاهده می‌کنند. همچنین در حوزه پویانمایی 20 مجموعه 

با 320 قسـمت همچون شکرسـتان، شـبکه کوچک با اسـتفاده از ظرفیت عروسـکی پخش می‌شـود.« 

وی دربـاره برنامه‌هـای تحویـل سـال شـبکه‌های تلویزیونی گفت: »شـبکه یک برنامه فرمول یک، شـبکه 

دو صبـح فروردیـن، شـبکه سـه بخـش پایانـی عصر جدید، شـبکه پنج نوروزترین نوروز و شـبکه چهار هم 

ویژه‌برنامـه کتـاب خـوب را خواهد داشـت که پخش خواهد شـد.« 

معاون سـیما در پاسـخ به سـوال خبرنگاری درباره سـریال‌های ضعیف تلویزیون گفت: »در سریال‌سازی 

بـرای هـر چهـار شـبکه سریال‌سـاز شـوراهای فیلـم و سـریال مسـتقل از هـم تشـکیل دادیم. شناسـنامه 

تصویب طرح در مرکز طرح و برنامه سـیما تغییر کرد و فرآیند شـورای طرح را منحل کردیم. مسـئولیت 

آن را بـه شـورای عالـی واگـذار کردیـم؛ سـریالی مجـوز می‌گیـرد کـه از ویژگی‌هـای هدف‌گـذاری شـده 

در ایـن شـورا، برخـوردار باشـد و ایـن بـه کیفـی بـودن کار کمـک می‌کنـد. بـرای مـا وجود روحیـه غنا در 

سـریال‌ها مهـم اسـت و ایـن پارامترهـا آینـده فیلم و سـریال را رقـم می‌زند.« 

وی تصریـح کـرد: »مدیـران سـیما به‌ویـژه اعضـای شـوراهای مدیران افراد توانمند و ارزشـی‌ هسـتند و به 

نحـو کامـل تلاش می‌کنیـم بهتریـن اثـر را روی آنتـن داشـته باشـیم. در ایـن راسـتا موفق می‌شـویم اگر 

از افـراد خـوش ایـده و خلاق بهـره ببریم.« 

او دربـاره سـاخت فصـل هفتـم سـریال پایتخـت، گفت: »تصمیم ما برای سـاخت پایتخت 7 جدی اسـت 

و صحبت‌هـای مـا انجـام شـده و مـا فقـط بـه خاطـر اینکـه عجلـه‌ای نداشـته باشـیم کـه بـه کنداکتـور 

نوروزی برسـد به همین خاطر روی کیفیت و محتوا تاکید داشـتیم. فیلمنامه باید نوشـته شـود و از این 

جهـت پایتخـت 7 را بـرای نـوروز 1400 نداشـتیم؛ چراکـه بـرای ما محتوا و فیلمنامه بسـیار مهم اسـت.« 

شـاه‌آبادی در پاسـخ بـه سـوال دیگری درخصـوص تغییـر مدیـران شـبکه‌های تلویزیونـی، خاطرنشـان 

کـرد: »بـه هـر حـال کـم و بیـش تغییـرات مختصری داشـتیم و در سـال آینده یـا بعـد از انتخابات 1400 

اتفـاق خواهـد افتـاد امـا آن چیـزی کـه بایـد گفتـه شـود واقعـا مدیـران سـیما و به‌ویـژه اعضـای شـورای 

مدیـران، افـراد توانمنـد و علاقه‌منـد و ارزشـی و انقلابی‌انـد. جوانـان امروز مسـئول و مدیرنـد، امیدهای 

نسـل آینـده تلویزیـون‌ هسـتند کـه توانمنـد و ارزشـی‌اند و مدیـران بـا تجربـه در کنار این عزیـزان، تحرک 

خوبـی دارنـد امـا در عیـن حـال برخـی تغییـرات اجتناب‌ناپذیر اسـت.« 

شـاه‌آبادی درباره سـری جدید دورهمی عنوان کرد: »دورهمی را از عید فطر روی آنتن خواهیم داشـت 

و روی محتـوای آن کار می‌کنیـم تـا با تغییـرات جدید روی آنتن رود.« 

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

گفت‌وگوی »فرهیختگان« با مصطفی نجیب، راوی کتاب جذاب »ابوباران«:

از سودای پناهندگی تا هم‌نشینی با حاج‌قاسم

در ابتـدای گفت‌وگوی‌مـان در صوتـی کـه برایـم فرسـتاده اسـت، می‌گوید: 

»خواهشم از نویسنده کتاب همیشه این بود که من را همان‌طور که هستم 

توصیـف کنـد و سـعی نکند خیلی خوب بنـده را برای مخاطب تعریف کند. 

همیـن کـه خـودم باشـم کافی اسـت.« بعد از شـنیدن حرفش، صحبت‌های 

زهراسـادات ثابتـی، نویسـنده کتـاب بـه خاطـرم آمد کـه می‌گفت مصطفی 

نجیـب بسـیار نجیـب و صـادق اسـت. کتـاب »ابوبـاران« در سـال 1399، 

توانسـت بـه رکوردهـای خوبـی در فـروش برسـد و همـه اینهـا بـه خاطراتـی 

برمی‌گردد که راوی‌اش صاف و صادق همه چیز را گفته است. آنقدر روایت 

ابوباران دوست‌داشـتنی اسـت که وقتی آن را به دسـت می‌گیرید از همان 

جملات اول به‌دنبال این هسـتید تا ببینید بالاخره سرنوشـت چه چیزی را 

بـرای مصطفـی نجیـب رقم می‌زند. کتاب ابوبـاران خاطرات یک مدافع حرم 

افغانسـتانی اسـت. خـودش در تعریف فاطمیون می‌گویـد: »به ما مدافعان 

افغانسـتانی می‌گوینـد فاطمیـون. چـون مانند حضرت‌فاطمـه)س( غریب 

هسـتیم.« فرصتـی فراهـم شـد تـا بـه سـراغ مصطفـی نجیـب، راوی کتـاب 

ابوبـاران بـروم کسـی کـه جانشـین فرمانـده فاطمیـون بود و روزهـای زیادی 

را در سـوریه گذرانـده بـود. بـه سـراغش رفتـم و بـا وجود همـه محدودیت‌ها 

بـرای گفت‌وگـو، خیلـی بـا صبـر و حوصلـه به سـوالاتم جواب داد. مشـروح 

ایـن گفت‌وگـو را در ادامـه از نظـر می‌گذرانیـد.

یکـی از ویژگی‌هـای کتـاب ابوبـاران صداقت در گفتار راوی اسـت. گویی که 

هیچ پیش‌زمینه‌ای برای طراحی یک روایت از پیش آمده شده را نداشتید. 

آیـا بخش‌هایـی از زندگی‌تـان بود که بیان نکرده باشـید؟

اول بایـد بگویـم، وقتـی کـه ایـن عزیزان بـرای صحبت کردن، بـه منزل‌مان آمدند، 

نمی‌دانسـتم کـه قـرار اسـت چـه چیـزی را بیـان کنم، فکـر می‌کردم قرار اسـت در 

مورد شـهدا صحبت کنم، کتابی نوشـته شـود و خاطراتی از شـهدا بگویم. وقتی 

متوجه شـدم موضوع در مورد بنده اسـت. خیلی تعجب کردم. شـاید اگر از ابتدا 

در جریان بودم می‌گفتم من آدم مناسب این کار نیستم. به خانم ثابتی)نویسنده 

کتاب ابوباران( هم گفتم که حتما اشـتباهی شـده اسـت، چون من آدم مناسـبی 

نیسـتم. حتـی آدم‌هـای دیگـر را معرفـی کـردم کـه اگر بـا فلانـی و فلانی صحبت 

کنید که فرمانده تیپ هسـتند، خیلی بهتر اسـت. درسـت اسـت که چند سـالی 

سـوریه بـودم امـا بـه قول معروف رسـتم نبـودم، فقط بودم و حضور داشـتم. به آنها 

گفتـم تـا منصـرف شـوند امـا اصرار داشـتند و تسـلیم شـدم. نمی‌دانسـتم که باید 

چـه مـواردی را بگویـم و چـه مـواردی را نبایـد بازگـو کنـم. برای همین مـن هر آنچه 

خاطـره داشـتم را تعریـف کـردم تـا اگـر مطلبی هسـت که صلاح بر گفتن نیسـت، 

خودشـان آن را حـذف کننـد یـا باقـی بمانـد. بـرای همین، هیچ مشـکلی بـا بازگو 

کردن خاطراتم نداشـتم. 

در جایـی از کتـاب می‌گوییـد، »انـگار در پیشانی‌نوشـت مـن مسـافر بـودن 

مهر شـده بود« کمی از روزهایی بگویید که مسـافر ترکیه شـده بودید برای 

رفتـن بـه کشـوری دیگـر. تـا بـه حـال شـده فکـر کنیـد کـه اگـر رفتـه بودیـد 

زندگی‌تـان جـور دیگـری رقـم خـورده بود؟

 آن زمانـی کـه تصمیـم بـه رفتـن گرفتـم یک موجـی برای مهاجرت به ترکیه شـروع 

شـده بود و از آنجا به کشـورهای اروپایی. کمی این رفتن‌ها هم راحت‌تر شـده بود 

و همـه داشـتند می‌رفتنـد امـا رفتـن مـن از فـرط هیجان یا خواسـتن یا رسـیدن به 

یـک زندگـی رویایـی نبود. تصمیمم از فرط اسـتیصال بـود. در یک کارگاه خیاطی 

کار می‌کردم چون محیط تهران برای کار از مشـهد بهتر بود، تصمیم گرفتم تا در 

تهـران باشـم و خانـواده‌ام مشـهد بودنـد. در کارگاه می‌خوابیـدم. درآمدم آنقدری 

نبـود کـه راضی‌کننـده باشـد. خیلی ناراحـت بودم چون نمی‌دانسـتم آینده پیش 

رویم چگونه اسـت. به خاطر سـفری که به افغانسـتان داشـتم، مدارک نداشـتم. 

بـرای همیـن بـا دوسـتانم تصمیـم گرفتیـم به این سـفر برویم و از ایـن راه مهاجرت 

کنیـم و بخت خودمـان را امتحان کنیم. 

در مورد بخش دوم سـوال شـما باید بگویم، زیاد به این مسـاله فکر کردم، مطمئنا 

مطمئنـا مطمئنـا )تاکیـد راوی( اگـر می‌رفتـم و بـه یک کشـور اروپایی می‌رسـیدم 

حتمـا پناهندگـی می‌گرفتـم و از صمیـم قلـب مطمئنـم کـه خوشـحال‌تر از حـالا 

نبـودم. مـن 5 یـا 6 سـال از عمـرم را در جایـی گذرانـدم کـه یـک روزش ارزشـش 

خیلـی بیشـتر از تمـام خوشـی‌هایی اسـت کـه غـرب می‌توانسـت بـه مـن بدهـد. 

الان هـم بـا وجـود همـه مشـکلاتی که وجـود دارد از زندگی‌ام راضی هسـتم، چون 

زندگی در همه جا مشـکلات خاص خودش را دارد و به قول معروف آسـمان برای 

همـه همیـن رنـگ اسـت. خـدا را شـکر راضـی هسـتم. اگـر می‌رفتم ممکـن بود از 

عقایدم و دین و ایمانی که داشـتم جدا شـوم. این مسـاله همیشـه ازجمله نگرانی 

پـدرم بـود حتـی تـا آخریـن لحظاتـی که زنده بود روی این مسـاله حسـاس بود که 

یـک وقتـی آن جـوری کـه آرزو داشـت مـا بـار نیامده باشـیم. هم به خاطـر رفتن به 

سـوریه، هـم بـه خاطـر اینکـه معلوم نبـود اگر مهاجرت کـرده بـودم، چه‌جور آدمی 

بـودم. حـدس می‌زنـم اگـر آن شـرایط برایـم پیـش آمـده بـود تـا الان ازدواج نکرده 

بـودم و نمـاز نمی‌خوانـدم. شـغل معمولـی داشـتم. خوشـحالم که آن اتفـاق برایم 

نیفتـاد. البتـه در کتـاب وقتـی آن روزهـا را تعریـف می‌کنـم می‌گویـم کـه خیلـی 

ناراحـت بودم. ولی الان خوشـحالم.

رفتن‌تـان بـه سـوریه بـا دیـدن یـک عکـس رقـم خـورد، تـا حـالا شـده بـه آن 

زمـان فکـر کنیـد و اینکـه آیـا دوبـاره بـا دیـدن آن عکـس همیـن مسـیر را 

انتخـاب می‌کنیـد؟

اگـر هـزار بـار هـم بـه آن زمـان برگـردم بـاز هـم همیـن مسـیر را انتخـاب می‌کنـم، 

چـون بهتریـن انتخـاب زندگی‌ام بوده اسـت. بهتریـن روزهای زندگـی‌ام و بهترین 

شـب‌های زندگـی‌ام را در سـوریه گذرانـدم. بـه نظـرم فقـط کسـانی کـه بـه آنجـا 

رفته‌انـد، حرف‌هـای مـن را درک می‌کننـد. بهتریـن دوسـتان زندگـی‌ام را در آنجـا 

پیـدا کـردم. بـا کسـانی نشست‌وبرخاسـت کـردم و همسـنگر بـودم که شـاید تنها 

امیـدم شـفاعت آنهـا باشـد. اگـر غلـو نباشـد می‌گویـم بـا بهتریـن آدم‌هـای دنیـا 

نشست‌وبرخاسـت داشـتم. بـا آدم‌هایـی زندگـی کـردم کـه می‌توانـم بگویـم که از 

اولیـای خـدا بودنـد. مثـل شـهید حسـینی که بـه ایشـان ارادت زیـاد دارم. 

در کتاب از مظلومیت فاطمیون در جنگ سوریه گفته‌اید و چند نمونه هم 

بیـان کرده‌ایـد. در ایـن چنـد سـال ایـن نـگاه عـوض شـده و چقـدر همچنان 

این مسـاله را درسـت می‌دانید؟ 

در مـورد تبعیض‌هـا بایـد بگویـم کـه ایـن مسـاله را سـلیقه‌ای می‌دانـم. مثلا یـک 

نفـر مسـئولیتی قبـول می‌کنـد و او سـلیقه‌ای عمـل می‌کنـد. فکـر نمی‌کنـم کـه 

تبعیضی به صورت سیستماتیک در سوریه بین نیروها وجود داشته باشد. خیلی 

ایـن مسـاله را قبـول نـدارم. شـاید خیلـی جزئـی. در کل اگـر در مـورد عملیات‌هـا 

و ماموریت‌هـا باشـد کـه در کتـاب هـم گفتـه‌ام کـه فلان نیـرو وظیفـه‌اش را انجام 

نـداد و ایـن وظیفـه بـه گـردن فاطمیـون افتاد. از این مسـائل در کتـاب وجود دارد 

کـه البتـه مـن خـودم آن را نعمـت می‌دانـم. زحمتـی که فاطمیـون در برخی موارد 

مجبـور بـه انجـام آن شـده‌اند، شـاید ایـن خـودش یـک نعمتـی باشـد. بـه نظـرم 

ایـن روزی فاطمیـون بـود. اگـر از ایـن منظـر نـگاه کنیـم شـاید بد نبوده باشـد. به 

نظـرم تبعیـض بـه صـورت سیسـتماتیک وجـود نداشـت. تعـداد زیادی از بـرادران 

ایرانـی، دوشـادوش مـا بودنـد. یکـی از دوسـتان ایرانی ما سـیدداوود که کم پیش 

می‌آمـد او را بـا لبـاس غیرخاکـی ببینیـم، کنـار ما غـذا می‌خورد. خیلـی از بزرگان 

و فرماندهـان ایرانـی هـم همیـن طـور بودند. اگر این برداشـت از صحبت‌های من 

شـده همیـن جـا آن را اصلاح می‌کنم. 

راهـی کـه شـما بـرای زندگی‌تـان انتخـاب کردیـد راه سـختی بـوده اسـت؟ 

چقـدر خانـواده بـا شـما در ایـن مسـیر سـخت همـراه بـود؟

بـه نظـرم بیشـترین اذیـت را بـرای مـادرم داشـتم. از 18 سـالگی مسـافر شـدم و 

همیشـه برای من نگران بود، چه سـال‌هایی که وارد افغانسـتان شـدم و به‌عنوان 

مترجـم کار می‌کـردم و چـه زمانـی کـه بـرای کار بـه تهـران آمـدم. بعـد هم سـفر به 

ترکیـه. امـا همراه‌تریـن فـرد بـا من، همسـرم بوده اسـت. از روزی که خواسـتگاری 

رفتـم گفتـم همـه شـروط شـما را می‌پذیـرم و دو شـرط هم دارم اینکـه هر جایی که 

خانـه می‌گیریـم بایـد مـادرم بـا مـا باشـد. شـرط دوم هم ایـن بود که من به سـوریه 

رفتنـم ادامـه می‌دهـم و ایشـان پذیرفتنـد. بـا اینکـه خانواده‌شـان مخالـف بودنـد 

امـا همراهـم بودنـد بـا وجود همه سـختی‌هایی کـه وجود داشـت. خیلی‌ها حتی 

خانـواده خـودم، او را تحت‌فشـار می‌گذاشـتند کـه تـو نبایـد بگـذاری مصطفی به 

سـوریه بـرود. امـا مـن اصلا ناراحتـی از ایشـان ندیـدم. حتـی مرا تشـویق می‌کرد 

کـه بـروم و بـرای همیـن خیلی از ایشـان ممنونم. 

سـردار سـلیمانی نگاه‌شـان بـه بچه‌هـای فاطمیـون جـور دیگـری بـود. 

خاطره‌ای از ایشان در سوریه دارید که همیشه در ذهن‌تان ماندگار باشد؟

همـه می‌داننـد حاج‌قاسـم چـه شـخصیتی داشـتند. بـه نظـرم نکتـه‌ای کـه هـر 

کسـی بعـد از دیـدن ایشـان بـه ذهنـش می‌رسـید. ایـن بود که بچه‌های بسـیجی 

فاطمیـون، زینبیـون، حیدریـون و حتی بچه‌های سـوری، همه با هم موافق بودند 

کـه ایشـان یـک صبـر و حوصلـه خاصی داشـتند. من حسـم همیشـه ایـن بود که 

ایشـان ایـن حـس صبـوری زیـاد را بـا ایـن بچه‌هـا داشـتند. یـادم هسـت کـه یـک 

بـار ایشـان را بـه صـورت اتفاقـی دیـدم. دیـدم کـه بچه‌هـا درحال عکـس گرفتن با 

ایشـان بودنـد و بـا وجـود خسـتگی و بیمـاری کـه داشـتند اما عکـس می‌گرفتند. 

همـان موقـع بـا همـان حالـت خسـتگی بـه نفـر آخر گفـت، بیا تو هـم عکس بگیر 

که من حالم خیلی بد اسـت. من دیدم حال‌شـان خیلی بد اسـت دور ایسـتادم. 

قبـل از اینکـه داخـل برونـد چشم‌شـان بـه مـن افتـاد و گفتنـد با تو عکـس گرفتم، 

گفتـم نـه. گفتنـد بیـا بگیـر. گفتـم حاجـی بـذار حالـت خـوب بشـود بعـدا عکس 

می‌گیریـم امـا ایشـان گفتنـد بیـا عکـس بگیـر. فکـر می‌کنـم همـه بچه‌هایـی که 

ایشـان را دیده بودند تاکید داشـتند که صبر و حوصله ایشـان خیلی عجیب اسـت 

و کمتـر کسـی مثـل او بـود. ایـن را بـه دور از هـر شـعاری می‌گویم. خـود من هم با 

وجـود مسـئولیتی کـه داشـتم. چنـد بـاری پیش می‌آمـد که اصلا حوصلـه جواب 

دادن به نیرو را نداشـتم. شـاید هم بد برخورد کرده باشـم. اما فکر می‌کنم کسـی 

نیسـت کـه برخـورد بـدی از حاج‌قاسـم دیـده باشـد. با وجـود همه مسـئولیت‌ها و 

خسـتگی‌هایی که داشـتند. 

یـک خاطـره‌ دیگـری کـه دوسـت دارم از ایشـان بگویـم و تـا بـه حال جایـی تعریف 

نکرده‌ام. جلسـه‌ای را در مرقد حضرت رقیه داشـتیم. این جلسـات برگزار می‌شـد 

و مسـئول هـر یگانـی بـرای گـزارش می‌آمد. بـه خاطر مسـائل امنیتی نمی‌گفتند 

کـه ایشـان می‌آینـد امـا وقتـی می‌رفتیـم می‌دیدیـم که ایشـان هم حضـور  دارند. 

در ایـن جلسـه هـم آمدنـد و بعـد از گزارش‌ها، حاج‌قاسـم خاطـره‌ای را تعریف کرد 

و گفـت: »یـک بـار بـه کرمـان رفتم و قرار بود مراسـمی برگزار شـود. در شـهر ما یک 

آدم رکی است و وقتی من را دید یقه کتم را گرفت و گفت فلانی همه را فرستادی 

و خودت ماندی. بعد از تعریف این خاطره ایشـان دو سـه دقیقه سـکوت کردند و 

گفتنـد خـدا نکنـد کـه بمانیم.« حالا از فقدان حاج‌قاسـم همـه ناراحتیم اما من با 

وجود همه ناراحتی‌ها، خوشـحالم که ایشـان به آرزویش رسـید. 

داعـش بـه تاریـخ پیوسـته اسـت و دیگر وجـود ندارد. چقـدر در زمان جنگ 

بـه نابـودی همیشـگی داعـش فکـر می‌کردیـد؟ و آیـا آن را دور از دسـترس 

می‌دیدیـد؟

البتـه مـا همیشـه مطمئـن بودیـم کـه داعـش نابـود خواهـد شـد. جـدا از اینکـه 

می‌گوینـد حکومـت بـا کفـر باقـی می‌مانـد امـا بـا ظلـم نمی‌تواند بمانـد و داعش 

ظلـم زیـادی کـرده بـود و قطعـا نابـود می‌شـد. یـک جـور اطمینـان قلبـی داشـتم 

کـه داعـش نابـود خواهـد شـد. هـم داعـش هـم وهابی‌هـا و تکفیری‌هایـی کـه بـا 

آنهـا می‌جنگیدیـم. حتـی زمانـی کـه ادلب و تدمر سـقوط کرد که بسـیار هم مهم 

بودنـد طبـق برآوردهایـی کـه آن زمـان داشـتیم 50 درصد خاک سـوریه در دسـت 

داعـش بـود. همـان زمـان دولـت قانونـی سـوریه شـاید 10 تـا 12 درصـد خـاک 

سـوریه را در دسـت داشـت. امـا بـرآورد خـود مـن همیشـه این بـود و مطمئن بودم 

کـه مـا در ایـن جنـگ پیـروز خواهیـم بـود. با وجود همه خسـتگی‌ها و مشـکلاتی 

کـه داشـتیم می‌دانسـتم کـه پیـروز خواهیـم بـود. هیچ وقـت برای یـک لحظه هم 

فکر نکردم که موفق نمی‌شـویم. ایمان داشـتم که پیروز می‌شـویم. فکر می‌کنم 

هـم دوسـتان و هم‌قطـاران مـا هـم همیـن امید را داشـتند. 

آیـا بـاز هـم تصمیـم بـه نوشـتن خاطـرات داریـد؟ اگـر بلـه چـه بخشـی از 

خاطرات‌تـان را می‌نویسـید؟

مـن فقـط خاطراتـم را بیـان کـردم. فکـر می‌کنـم هـر چـه کـه لازم بـوده را گفته‌ام. 

اگـر بخواهـم دوبـاره ایـن کار را بکنـم تکـرار مکررات اسـت. جـای کار در این زمینه 

زیـاد وجـود دارد و آدم‌هـای زیـادی هسـتند کـه می‌تواننـد خاطرات‌شـان را بیـان 

کنند. افرادی هستند که بسیار بهتر از من هستند. به غیر از فاطمیون بچه‌های 

حیدریـون و زینبیـون هـم خاطـرات زیادی دارنـد. اگر از دیدگاه‌هـای مختلف این 

خاطـرات بررسـی شـود بهتر و زیباتـر خواهد بود. 

بازخوردهایی بعد از چاپ کتاب گرفتید؟

بله. خیلی مسـائل را شـنیدم اما چند نکته را باید بگویم که سـوال برای خیلی‌ها 

بـود. بعضـی دوسـتان اعتـراض کردنـد کـه مـن ارتـش سـوریه را یـک ارتش بـه درد 

نخـور توصیـف کـرده‌ و نشـان داده‌ام. نمی‌دانـم چطـور این برداشـت شـده اسـت 

امـا یـک توضیـح کوچـک می‌دهم. در سـال اولی که ما وارد سـوریه شـدیم. سـال 

اول تشـکیل فاطمیـون بـود. ارتـش سـوریه در آن زمـان، یـک ارتش از هم پاشـیده 

و بـدون امکانـات بـود و مهمـات کافـی هم نداشـتند. غذای درسـتی بـه آنها داده 

نمی‌شـد. اکثـرا سـرباز وظیفـه بودنـد. سـرباز وظیفه‌هایـی کـه مشـخص نبـود 

سربازی‌شـان تـا چـه زمانـی طـول می‌کشـد. اگـر دقـت کـرده باشـید این مسـاله 

یـک رونـد را طـی می‌کنـد. در همانجـا می‌گویـم کـه همیـن ارتشـی کـه این همه 

مشـکلات دارد، در آخـر کتـاب تاکیـد می‌کنـم که هم از نظـر توان و هم فرماندهی 

بـه قـدری قـوی می‌شـود کـه خیلی جاها به صورت مسـتقل عمل می‌کنـد و پیروز 

می‌شـود. البتـه در همـان سـال‌های اول هـم امکانـات و وضعیـت ارتـش مثل هم 

نبـود مثلا در شـهر حماء، فوق‌العاده عمل می‌کردنـد. حتی در دیرالزور هم ارتش 

مقاومـت جانانـه‌ای می‌کنـد و مانـع از سـقوط شـهر می‌شـود. اگـر کـه این‌طور از 

کتـاب برداشـت می‌شـود کـه ارتـش سـوریه را ضعیـف نشـان دادیـم کـه بخواهیم 

بگوییـم همـه کارهـا را جبهـه مقاومـت انجـام داده اسـت، احتمـالا بـه خاطـر این 

اسـت کـه مـن درسـت بازگـو نکـردم. البته خـب همین رونـد را جبهـه مقاومت هم 

طـی کـرده اسـت. جبهـه مقاومـت الان اصلا قابـل مقایسـه بـا جبهـه مقاومت آن 

زمـان نیسـت. حتـی در صـدر فرماندهـی هـم همین‌طـور اسـت. ایـن رونـد روبـه 

رشـد بـرای همه بوده اسـت. 

مسـاله بعدی که چند باری هم دیدم این بوده اسـت که در این کتاب از معنویات 

کـم صحبـت شـده اسـت. هـم معنویـت بچه‌هـا قبـل از عملیـات یـا مراسـم‌های 

دیگـری کـه برگـزار می‌شـد. یـا زمانـی کـه بـه زیـارت رفتیـم. بیشـتر این مسـاله به 

مـن برمی‌گـردد. چـون یـادم هسـت کـه خانـم ثابتی ایـن را از من پرسـیدند که در 

آن زمـان کـه ایـن اتفـاق افتـاد شـما چـه حسـی داشـتید؟ یـا حتی سـفر کربلایی 

کـه از مـرز بوکمـال رفتیـم. خیلی‌هـا سـوال کردنـد که شـما بـرای اولین بـار رفتید 

کربلا چـه حسـی داشـتید؟ مشـکل اول مـن این اسـت که نمی‌توانم احساسـاتم 

را بیـان کنـم بـرای همیـن این‌جـور وقت‌هـا می‌گـذرم و صحبـت نمی‌کنـم. بـرای 

همیـن ایـن ضعفـی کـه بـه کتـاب وارد می‌کننـد بـه خاطـر خـود بنـده اسـت. من 

تقـوای ناچیـزی دارم و نتوانسـتم ایـن مسـائل را درسـت بیان کنم. 

  چارسو

عاطفه جعفری
روزنامه‌نگار


